اپورتونیسم چپ!
فرصت طلبی چپ روانه و چپ فرصت طلب و یا فرصت طلبی از موضع چپ ، تماما معانی ای از مفاهیمی هستند که در تئوری م – ل تحت عنوان چپ روی و فعل بالاتر آن ؛ اپورتونیسم چپ ، ارزیابی میگردد. از جمله نمونه های اینگونه انحراف در جنبش انقلابی کارگران ، انحلال طلبی ، آوانتوریسم ، آنارشیسم و ...

است .

بنظر میرسد شکل اصلی انحراف اپورتونیستی چپ در جنبش کمونیستی ایران عبارت است از : انحلال طلبی ! همانگونه که شکل اصلی انحراف به راست در جنبش کمونیستی ایران عبارت است از رویزیونیست !
ایراد اصلی و اساسی به جنبش کمونیستی ایران ( بقول جریانات اپورتونیستی چپ ایران ) عدم مبارزه پیگیر و سرسختانه با انحراف به چپ در خود جنبش است که خود نیز محصول یک دوره تاریخی معین و عدم انسجام و تکامل اینگونه از انحراف، در جنبش کمونیستی است .( دکماتیسم مراحل اولیه تکمیل آن بود)

اینکه در تحلیل نهائی انحرافات درون جنبش کمونیستی محصول بروز و نفوذ گرایشات خرده بورژوائی و بورژوائی در درون جنبش است ، ابدا بیان خاصی از اشکال بروزاینگونه انحرافات ومبارزه با آنان نیست.افشا شدن جریان اپوورتونیسم  راست به معنای افشای کلیه اشکال جریان اپورتونیستی در جنبش انقلابی کارگران نیست ، هرچند میتواند دستمایه مهم  و با اهمیتی در برخورد با اپورتونیسم بطور کلی باشد. 
از آنجاکه در تحلیل یک پدیده معین وضعیت داخلی خود پدیده ،تعیین کننده مناسبات آن با سایر پدیده هاست ، خارجی قلمداد کردن اینگونه از انحرافات در جنبش چپ ایران، خطا بوده و ارزیابی اینگونه از پدیده ها ازطریق وضعیت خارجی  ( مناسبات بین المللی جنبش کمونیستی ) نمی تواند به نقطه معین از تحلیل آن و راه مبارزه با آن بیانجامد.  از همین جهت و با تکیه بر مناسبات داخلی   ( مبارزه طبقاتی در درون جامعه ایران ) به تحلیل و تبئین آن میپردازیم .
گفتیم که به نظر میرسد که رویزیونیسم و انحلال طلبی اشکال اصلی بروز و ظهور انحرافات راست و چپ در جنبش کمونیستی ایران است . نمونه مشخص این دو نوع از اپورتونیسم در جنبش چپ ، حزب توده و حزب کمونیست کارگری است .انسجام بیشتر اپورتونیسم راست معلول سابقه تاریخی بروز آن است . 

بنظر ما بحران کنونی جنبش کمونیستی ایران بحران بورژوائی است . وضع بالا  نمایشی از وضعیت سیاسی مبارزه طبقاتی در ایران نیز هست . عدم انسجام سیاسی چیزی نیست مگر عدم انسجام طبقاتی .
تلاش بورژوازی جهت به شکست کشاندن حنبش انقلابی ایران و در راس آن جنبش انقلابی کارگران بی پاسخ نمانده و از سوی جنبش انقلابی بصورت تلاش در جهت مهار و نه انهدام بورژوائی جامعه بروز میابد .
 نقطه ثقل وضعئیت موجود چیست ؟

سعی جنبش انقلابی در تثبیت انقلاب بورژوادموکراتیک بوسییله تثبیت طبقات و اقشار انقلابی در جامعه و سعی بورژوازی در تثبیت ارتجاعی انقلاب بورژوا دموکراتیک به معنی امحاء و دورکردن طبقات و اقشار انقلابی از صحنه مبارزه طبقاتی است. 
بروز شعار آزادیخواهی و اخیرا ضددیکتاتوری که تا حدودی جانب مبارزه با ضد انقلاب سلطنتی را نیز دارد ، نمایش کنونی وضعیت مبارزه انقلابی و ضد انقلابی در جامعه ایران است . بدین ترتیب صف ضد انقلاب و انقلاب در وضعیت کنونی عبارت است از : 

ضد انقلاب؛  تثبیت انقلاب بورژوائی از طریق طبقات و اقشار ارتجاعی ( بورژوازی و حواشی آن ) .

صف انقلاب؛  تثبیت انقلاب بورژوادموکراتیک از طریق تثبیت طبقات و اقشار انقلابی ( کارگران، دهقانان، خرده بورژوازی رادیکال ) . که در وضعیت فعلی معنی این خرده بورژوازی رادیکال ،  اصطلاحا طبقه متوسط است . منافع این جریان در تثبیت انقلابی مرحله بورژوادموکراتیک انقلاب است .

برخورد شدید و جسورانه حاکمیت فعلی به جنبش خلق ،نمایشی از بی برنامه گی بورژوازی در جهت تثبیت مرحله بورژوادموکراتیک انقلاب به نفع خود ( تثبیت ارتجاعی ) . و به همین ترتیب برخورد شدید و کاملا رادیکال جنبش خلق به حاکمیت خود نیز نمایشی است از واکنش جنبش انقلابی در جهت تثبیت مرحله بورژوادموکراتیک انقلاب .
به این ترتیب بحران سیاسی اصلی در جامعه ایران چیزی نیست مگر بحران تثبیت . بازهم دوگانگی در قدرت سیاسی و بازهم دوگانگی در جنبش انقلابی .

ورود مجدد کارگران به صحنه سیاسی ازطریق ارگانهای قابل دسترسی و مستقل کارگران؛ یعنی سندیکا ، اتحادیه ، انجمن و... ، از سوی اپورتونیسم چپ بعنوان سندیکالیسم ؛ نمایش نمونه واری از دامنه نفوذ اپورتونیسم در جنبش کمونیستی و ضرورت مبارزه با آن است .

بیان اثباتی عملی اپورتونیسم چپ در مقابله با جنبش انقلابی کارگران ، بشکل طرح انحلال طلبانه برچیدن سندیکا و اتحادیه و... و گذاردن نام شورا بجای آن نمود یافت . مبارزه میان سوسیالیسم دموکراتیک ( انقلابی ) و سوسیالیسم کارگری .

همانگونه که اپورتونیسم راست بهشت گمشده خود را در آرامش لیبرالی و سازش طبقاتی جامعه میابد (سوسیال دموکراسی ! ) ، اپورتونیسم چپ نیز بهشت گمشده خود را در آرایش آنارشیستی ونامفهوم سرمایه بازیابی مینماید. (سوسیالیسم کارگری ! )

بدین حال جنبش انقلابی کارگران بسان فنری است که از یکطرف توسط اپورتونیسم راست کشیده میشود و از سوی دیگر توسط اپورتونیسم چپ ، تا از وضعیت عادی خارج گشته وبلاخره نصیب یکی ازدوجناح و یا هردو گردد.دفرم گی جنبش انقلابی کارگران در عرصه فعلی، معلول همین وضعیت است .
 از آن جائی که نقطه مشترک و محل اتحاد جریان بورژوائی جامعه چیزی نیست مگر مالکیت و تقدس آن ، نقطه اتحاد و محل اشتراک جریان اپورتونیستی جنبش کمونیستی ایران نیز چیزی نیست مگر همین تابوی جامعه بورژوائی یعنی مالکیت بورژوائی .
 اساسا انتقاد چپ و راست به جنبش انقلابی کمونیستی ایران ( جنبش چپ ) ، نیز از همین مرکز ثقل جامعه بورژوائی ؛ یعنی مالکیت آب می خورد . مالکیت کارگر را بر وسائل تولید یا مالکیت بورژوازی بر وسائل تولید .
القاء مالکیت یعنی تمرکز بر وضعییت انقلابی جنبش ، خواست اصلی جنبش کمونیستی است . در یک جمع بندی سرضرب و سریع وظیفه اصلی جنبش کمونیستی در شرایط فعلی ، عبارت است از : تمرکز بر وضعییت انقلابی و تقدم جنبش انقلابی کارگران بر جنبش خلق بطور کلی است .
" انحلال طلبی تبلور مجموعه گرایشاتی است که ویژه هرگونه اپورتونیسم بطور کلی است " . لنین جلد 17 

اما تبدیل شدن دگماتیسم به انحلال طلبی و تشکیل قطعی قطب دیگر اپورتونیسم ؛ یعنی اپورتونیسم چپ ، که هم اکنون با سرعت بسیار فزاینده ائی درون جنبش رشد مینماید به چه معناست ؟
این به معنای تمایز استراتژیک بورژوازی از پرولتاریا ، قطعی بودن گذار جامعه از مرحله قبلی ( قبل از انقلاب 57) است. تمرکز درخواست بورژوائی یعنی مالکیت بر وسائل تولید از سوی بورژوازی و از سوی پرولتر بورژواهائی که حل مسئله مالکیت را در تبدیل شدن مالکیت بر وسائل تولید به مالکیت پرولتاریا می فهمند ، عملا درجهت تقدیس مالکیت بمفهوم بورژوائی آن گام بر میدارند، نقطه مشتر ک انواع و اقسام اپورتونیسم اعم از راست و چپ است .

غریزه طبقاتی بورژوازی بدان حکم میکند که مسئله طبقاتی خودش را از طریق خودش حل کند . پیروزی بورژوازی در مبارزه طبقاتی چیست ؟

حل بورژوائی مسئله مالکیت . تملک بر وسائل تولید است که انواع و اقسام تملک خاصتا تملک بر جامعه را نصیب وی خواهد نمود.

 "صفت ممیزه کمونیست عبارت از الغای مالکیت بطور کلی نیست ، بلکه عبارت از الغای مالکیت بورژوائی است ."  مانیفست صفحه 48 فارسی
کالبد شناسی اپورتونیسم چپ آشکار میسازد که باید حدود تمایز از اپورتونیسم راست یعنی رادیکالیسم دلمرده را به همراه داشته باشد. لیبرالیسم را رقیب دیگر آن یعنی حزب توده برده است .اگر جریان راست تا حدود غیر قابل تصوری مبتلا به لیبرالیسم است ، اپورتونیسم چپ نیز تا حدود غیر قابل تصوری رادیکال است.

نگاهی به مطالب این طیف در جنبش چپ به درستی گواه بر صدق این مدعا  است. چیزی از رادیکالیسم دلمرده این جماعت درامان نیست : از تاریخ جنبش چپ ایران گرقته تا تاریخ جنبش جهانی چپ . آنها به سادگی همه چیز را در همه جا قابل تحقق میدانند( کله...). چنانچه رقیب دیگر آن ؛ 
راست برای هرکاری درجنبش بدنبال راه لیبرالی آن میگرددتا مانع از تحقق اصولی آن شود.

این یکی برای هر کاری در جنبش چپ بدنبال راه حل رادیکال آن میگرددتا همان نتیجه حاصل شود . یعنی تغییر موازنه نیروها به نفع سرمایه ! ، خواست و هدف مشترک هردوی آنهاست. دزد نگرفته پادشاه است .

نگاهی به کارنامه عملی هر دو جریان چپ و راست در جنبش انقلابی کارگران موید چه میتواند باشد ؟
 تفرقه و پراکندگی !

این تفرقه و پراکندگی در جنبش چپ که محصول حرکت اپورتونیسم راست و چپ در جنبش است،  معلول علت اصلی یعنی متد برخورد اپورتونیستی در تحلیل مسئله و عمل بدان است .این متد و یا روش چیست ؟

عوام فریبی و یا همان برنامه بجای استراتژی و تاکتیک ! تکیه بر انواع و اقسام برنامه های رنگین و دستورالعملهای مبتی برآن که اساسا با جنبش انقلابی کارگران هیچگونه ارتباطی نداشته است . خیال بافی و خرافه پردازیهائی است جهت به انحراف گشانیدن جنبش انقلابی کارگران از وظایف اساسی آن.

تحلیل برنامه جنبش چپ بجای تحلیل واقعی، تحلیل برنامه ائی مشتمل بردستور العمل های پوچ جنبش کارگری و .... و گویا ناف اپورتونیسم را با برنامه بریده اند :کنگره – پلنوم – قطعنامه – دستورالعمل  ؛ نتیجه ؛ باز تفرقه در جنبش انقلابی کارگران !
رهائی کارگران محقق نمی شود مگر بدست خود کارگران .  اما چیزی که اپورتونیسم چپ سعی در پنهان کردن آن دارد آنست که رهائی کار ، مقدم رهائی انسان و اجتماع نیز هست . رهائی انسان هدف اصلی کمونیست و سوسیالیسم است ، اپوتورنیسم چپ انسان را در کارگر خلاصه میکند. چرا؟

زیرا مالکیت بدون تملک ابزار تولید و نیروی مولده چیز مهملی است . اما نوع مالکیتی که انحلال طلبان مطرح میکنند ، مالکیت توسط خود کارگران است . طبقه کارگر بجای طبقه سرمایه دار . کارگر بجای سرمایه دار.

از این لحاظ تز چپ یعنی سوسیالیسم انقلابی به نظر اپورتونیسم چپ ، چندان جالب به نظر نمی آید.
 انقلاب، خود کارگران را نیز بعنوان کارگر به زیر سئوال میبرد.از این لحاظ هر نوع مالکیت کارگری نیز باید خورد و نابود شود. البته باز مالکیت به مفهوم بورژوائی آن .اما اگر این فرض انحلال طلبان ( مالکیت کارگری ) امر نشدنی و از نظر ماتریال ( موجودیتی ) تخیلی است ، چرا انحلال طلبان تا این حد بدان علاقه  نشان میدهند؟

صرفا بخاطر مالکیت بورژوائی که پشت کلمات سوسیالیسم ، کارگران و برابری که بکار میبرند ،سنگر گرفته است.بنابراین ، اینکه تا این حد چپ انقلابی ایران موردغضب انحلال طلبان و اپورتونیسم چپ و راست قرارگرفته ، دقیقا در همین مسئله نهفته است ؛ مسئله مالکیت بورژوائی و اینکه نقش اینگونه مالکیت انحرافی و بنیاد فجایع موجود جامعه سرمایه داری است .اینکه تمرکز سیاسی موجود، نتیجه همین تمرکز و تورم مالکیت است.

اگر اپورتونیسم راست سعی در امحای سوسیالیسم دارد، اپورتونیسم چپ ، بخش رادیکال آنرا به عهده گرفته است .

آیا و بواقع اکنون بطور قطعی و مسلم میان چپ انقلابی و جنبش انقلابی کارگران و انواع و اقسام اپورتونیسم خط مرز معین و مشخصی کشیده نشده است ؟

آیا هر روز و بطور مشخص بین چپ انقلابی و چپ اپورتونیستی ، حدود و ثغور معین که اتفاقا توسط همین جریان اپورتونیسم چپ ، هر روز پر رنگ تر میشود ، تبیئن همین جدائی و انشقاق انقلاب واقعی سوسیالیستی و انواع و اقسام سوسیالیسم انحرافی و بیمار نیست ؟!  

میان طبقه ائی که رهائی انسان را مد نظر قرار داده و شرط مسلم این رهائی را در الغای مالکیت ( بورژوائی ) می بیند و طبقه ائی که رهائی خودش را مد نظر قرار داده و شرط این رهائی را اصلاح مالکیت ( بازگشت مالکیت به طبقه کارگر ) را می بیند، فاصله زیادی وجود دارد و در مارکسیسم، اولی طبقه کارگر و دومی تحت هر عنوان طبقه بورژوا است .

"سوسیالیسم بورژوائی درست منحصر به این ادعاست که بورژوا بورژوا است ( البته ) بسود طبقه کارگر . "مانیفست صفحه 67 فارسی
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